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حوادث 8

در امتداد تاریکی�

قصه عجیب مردی در خیال خوشبختی!
مرد۴۵ســاله که به اتهــام انتشــار عکس های 

خصوصی به کلانتری گلشهر احضار شده بود  

با بیــان این‌که وقتــی وارد رابطــه غیراخلاقی 

عاطفی شدم خودم را خوشبخت ترین مرد دنیا 

می دانستم درباره سرگذشت خود به کارشناس 

اجتماعی کلانتری گلشهر گفت:من اهل نوده 

هستم،پدرم کارگر ومادرم خانه دار بود. من هم 

تا مقطع دیپلم درس خواندم. بعد پایان خدمت 

سربازی یک مغازه کوچک موبایل فروشی اجاره 

کردم و مشغول کار شدم چراکه قبل از سربازی 

مدتی را در یک موبایل فروشی شاگردی کرده 

بودم و تقریبا در امور تخصصی آن تبحر داشتم.

کم کم مغازه رونق گرفت و من که اسم و رسمی 

پیدا کــرده بودم بــا دختریکی از اقــوام دورم به 

طور کاملا سنتی ازدواج کردم .زندگی خوبی 

داشتیم و حالا یک پسر داشتم. آن زمان موبایل 

ها را به صورت اقساطی  وبا چک خرید وفروش 

می کردم .خداراشکر توانستم دوتا خانه و گاراژ 

و خودرو بخرم و مقداری طلا پس انداز کنم .

درهمین روزها یــک خانم جوان افغانســتانی 

مشــتری ام بــود و بــرای خــودش و چندتــن از 

اعضای خانواده و فامیل از من موبایل قسطی 

خرید.کــم کم روابــط مان بیشــتر شــد و باهم 

صمیمی شدیم. زمانی به خودم آمدم که دیدم 

عاشق »زیبا«  شده ام .دیگرهیچ چیز برایم مهم 

نبود فقط می خواســتم بــه »زیبا« برســم. او به 

من گفت کــه قبلًا ازدواج کرده اســت ومن هم 

با خیــال راحت یــک صیغه محرمیــت خواندم 

تا بعد با او ازدواج کنــم. چند بار بــه او گفتم به 

پدرت بگو که مــا قصــد ازدواج داریــم! ولی او 

هر بار بهانــه ای مــی‌آورد. تا این که یک شــب 

هراســان و وحشــت زده بــا من تمــاس گرفت 

که صاحــب خانه می خواهــد آن هــا را از خانه 

بیرون کند. من که حسابی شیفته او شده بودم 

با مقدار پــس اندازی که داشــتم یــک خانه دو 

طبقه اجاره کردم و قرار شــد کــه آن ها دریک 

طبقــه زندگی کننــد و درطبقه پاییــن هم  یک 

کارگاه خیاطــی راه اندازی کنیــم. من حدود 

۱۰ دســتگاه چرخ خیاطی هم خریــدم اوایل 

خــوب بــود وکارگاه با سرپرســتی »زیبــا« می 

چرخید. من هم گاه وبی گاه به او سرمی زدم.  

مدتی بعد فهمیدم کارگاه رونق سابق را ندارد 

درضمن می دیدم که »زیبا« مرتب برخط است 

ولی جواب مرا نمی‌دهد. یک روزگوشی اش را 

گرفتم و متوجه شدم با پسری درارتباط است.  

ازآن جا بود که قهر و آشتی های ما شروع شد. 

او هر طور بود مرا قانع کرد که متوجه اشتباهش 

شده است!خلاصه آن کارگاه پاتوق قرارهای 

مخفیانه من و »زیبا«شــده بود. مدتی گذشــت 

یک روز »زیبا« گفت :برای من خواستگارآمده 

اســت که همه خانواده راضی هستند. من هم 

درواقع خودم را شوهر»زیبا« می‌دانستم اصرار 

کردم که موضوع ازدواج مــا را به پدرش بگوید 

ولی او راضی نبود. خلاصه قرار شــد که رابطه 

ما پایــان یابد ازطرفــی پدرش به رفــت وآمد ما 

هم مشکوک شــده بود.»زیبا«  گوشی خودش 

را خامــوش کــرد .حدود یــک هفته بعــد زنگ 

زد که من بــه خاطرتــو آن خواســتگار را که در 

فرانسه زندگی می‌کرده وکارمند یکی از مراکز 

دیپلماتیک  بــوده رد کردم. بــاز من خام حرف 

های او شدم. »زیبا« گفت که اگر واقعا عاشقش 

هستم باید تکلیف زن و بچه ام را مشخص کنم 

از ســوی دیگر مدتی بــود که همســرم متوجه 

رابطه پنهانی من شــده بود.  من هم یک شــب 

به خانه پدر همســرم رفتــم دوتا خانــه و گاراژ و 

مقداری پول ،حق طــاق و حضانت فرزندم را 

به همسرم دادم و از او جدا شدم. به خیال خودم 

خوشبخت ترین مرد دنیا بودم. خلاصه خیانت 

ها و بازی دادن »زیبا« ادامه داشت. من هم تمام 

پل های پشت سرم را خراب می کردم درهمین 

اثنا در کارگاه خیاطی هم ورشکســت شــدم تا 

این که ‌چند ماه  قبل به یک بــاره موبایل »زیبا« 

خاموش شــد. برخط  بود ولی جواب نمی‌داد 

برای همین به در منزل شان رفتم آن جا متوجه 

شدم که خانه خودشــان را عوض کردند و او با 

پســری که ســاکن  بلژیک و از همشهری های 

خودشــان بود ازدواج کرده است من هم برای 

انتقــام از او همه پیام وچت هایــی که برای من 

می‌فرســتاد وعکــس هایــش را بــرای خودش 

فرستادم الان هم هدفم این است که به شوهر 

»زیبا« ماجرا را بگویم وهمان طور که او زندگی 

مرا خراب و با خاک یکسان کرد من هم همین 

بلا را سرش بیاورم و پای تمام عواقبش ایستاده 

ام اما ای کاش...گــزارش اختصاصی روزنامه 

خراســان حاکــی اســت بررســی هــای روان 

شناختی و اقدامات مشاوره ای برای بازگشت 

این جوان به مســیر درســت زندگی درحالی با 

دستور ویژه سرهنگ ابراهیم عربخانی)رئیس 

کلانتری گلشهر مشهد ( ادامه یافت که وی به 

اتهام انتشارتصاویرخصوصی به مراجع قضایی 

معرفی شد و در صورت محکومیت باید مجازات 

سنگینی را تحمل کند. 

براساس ماجرای واقعی در زیر پوست شهر

سید خلیل سجادپور
info@khorasannews.com

 موتورسوار خطرناکی که با همدستی یکی 

از دوســتانش از زنــان مشــهدی زورگیری 

می کرد در حالی با عملیــات تعقیب وگریز 

نیروهای گشــت کلانتری نجفی مشــهد دستگیر شــد که فیلمی 

از قمه کشــی های مخــوف او هنگام ســرقت از یــک زن جوان در 

فضای مجازی منتشــر شــده بود.به گزارش اختصاصــی روزنامه 

خراسان،ســاعت 8 صبح روز یک شنبه گذشــته نیروهای گشت 

کلانتری نجفی مشــهد هنگامی که با دســتورهای ویژه سرهنگ 

محمــد چراغ)فرمانــده انتظامــی مشهد(مشــغول اجــرای طرح 

های مقابله با جرایم خشــن بودند،ناگهان به راننده یک دستگاه 

پژو206در بزرگراه شهیدکلانتری مشکوک شدند که رفتارهای 

نامتعارفی داشــت. نیروهــای انتظامــی بلافاصله شــماره پلاک 

خودروی مذکور را از مرکــز فرماندهی اســتعلام کردند و متوجه 

شــدند که خودروی پــژو ســابقه ســرقت دارد و روز گذشــته )10 

خرداد(از حوزه استحفاظی کلانتری خواجه ربیع مشهد سرقت 

شــده اســت. این گونه بود که بی ســیم های پلیس بــه کار افتاد و 

ماجرا به ســرهنگ محمد ولیان)رئیس کلانتری نجفی(گزارش 

شد. طولی نکشید که عملیات دستگیری راننده جوان با هدایت 

مستقیم رئیس کلانتری در دســتور کار عوامل گشت نامحسوس 

قرارگرفت. اما راننده جوان در یک لحظه متوجه نیروهای انتظامی 

شد و پدال گاز را فشــرد. بدین ترتیب خودروهای پلیس درحالی 

آژیرکشــان به تعقیب جوان پژوســوار پرداختند که وی با ســرعت 

وحشتناکی از لابه لای خودروها عبور می کرد و رانندگان ،وحشت 

زده خودروهــا را به حاشــیه بزرگراه مــی کشــاندند. صحنه های 

بســیار دلهره آوری رقم می خورد و هر لحظه امکان داشت حادثه 

دلخراشی رهگذران را درجای خود میخکوب کند. 

درهمین حال نیروهای انتظامی بــرای جلوگیری از حوادث تلخ 

،سلاح ها را غلاف کردند و تنها از طریق بلندگو فرمان »ایست«می 

دادند اما راننده جوان بی توجه بــه اخطارهای پلیس همچنان بر 

سرعت هولناک خود می افزود. در همین هنگام ناگهان راننده پژو 

به شدت پدال ترمز را فشرد و خودرو با صدای دلخراشی در حاشیه 

خیابان واژگون شد.گزارش اختصاصی روزنامه خراسان حاکی 

اســت نیروهای انتظامی بلافاصله با امدادگران اورژانس تماس 

گرفتند و سپس به یاری راننده حادثه دیده شتافتند. دقایقی بعد 

با حضور نیروهای امدادی جوان 33ســاله به بیمارســتان ولایت 

منتقل شــد و بدین ترتیــب تحقیقات پلیــس درباره ایــن ماجرای 

هولناک ادامــه یافت. بررســی های مقدماتــی بیانگــر آن بود که 

راننده پژو به صورت سطحی مجروح شده است و نیازی به اعمال 

جراحی ندارد و از سوی دیگر مالک خودروی سرقتی شناسایی و 

به کلانتری دعوت شد.چندســاعت بعد با انتقال متهم به سرقت 

33ساله به دایره تجسس کلانتری نجفی،بازجویی های تخصصی 

درحالی آغاز شد که کنکاش های پلیس نشان داد»حسین-د«در 

زورگیری های خشن از زنان مشهدی نیز نقش دارد چراکه تصاویر 

نقابدار او در آلبوم های متهمان تحت تعقیب نقش بسته بود. با به 

دســت آمدن این اطلاعات واکاوی های فنــی نیروهای انتظامی 

وارد مرحله جدیدی شــد اما ســارق خودرو هر گونه زورگیری در 

معابر شهری را انکار می کرد. بنابراین با راهنمایی های سرهنگ 

چراغ،گروه زبده ای از نیروهای تجســس با کســب مجوز قضایی 

مخفیگاه متهم مذکور را در بولوار رسالت شناسایی کردند و مورد 

بازرســی قرار دادند. در نتیجه کفش و لباس هایی کشــف شد که 

زورگیر نقابدار مخوف هنگام ســرقت گوشــی تلفن یک زن جوان 

در معابر شــهری به تن داشت. از ســوی دیگر هنگامی که مدارک 

مستند و فیلم زورگیری این جوان خطرناک روی میز افسران دایره 

تجسس قرارگرفت او دیگر همه راه های گریز را بسته دید و به ناچار 

راز سرقت های خشن همراه با ایجاد رعب و وحشت وقمه کشی را 

فاش کرد.به گزارش روزنامه خراسان، تحقیقات گسترده پلیس 

برای افشــای دیگر زورگیری های این جوان نقابــدار و همچنین 

دستگیری موتورسوار همدست وی ادامه دارد.

مرگ دلخراش سرنشین پراید درحادثه واژگونی!
 

 

 

 
 

سید خلیل سجادپور- بامداد روز گذشته سرنشین یک دستگاه پراید111 
در سانحه واژگونی خودرو به طرز دلخراشی جان سپرد و دوتن دیگر نیز 

به شدت مجروح شــدند. به گزارش روزنامه خراسان، ساعت یک و30 

دقیقه بامداد روز گذشــته ،در پی اعلام سانحه وحشتناک رانندگی به 

پلیس110،بی درنگ گروهی از نیروهای انتظامی با دســتور سروان 

مصطفی حسنی)رئیس پاسگاه انتظامی فردوسی(عازم جاده مشهد-

چناران شــدند و به یاری مصدومان شتافتند. اما بررســی ها نشان داد 

سرنشین 30ساله پراید به بیرون از خودرو پرت شده و به طرز دلخراشی 

در دم جان باخته است. بنابر این گزارش نیروهای امدادی نیز که در محل 

حادثه حضور داشتند،دو مصدوم را به مرکز درمانی انتقال دادند و بدین 

ترتیب بررسی های کارشناسی افسران پلیس راه برای تشخیص علت 

این سانحه تاسف بار در سه راه فردوسی مشهد آغاز شد.
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ماجرای زورگیری وحشتناک قمه کش نقابدار از زنان!ماجرای زورگیری وحشتناک قمه کش نقابدار از زنان!
با واژگونی خودروی سرقتی درعملیات تعقیب وگریز لو رفت

عکس ها اختصاصی خراسان

صفحه آرایی
واحد صفحه آرایی روزنامه خراسان 

layout@khorasannews.comسفارش می پذیرد
۰ ۵ ۱ ۳ ۷۰ ۰ ۹ ۳ ۹ ۰

ویژه نامهروزنامه لوگوگر یداینفوگرافیککتابمجله


